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Abstract 

One of the constant and important goals of poets and writers in their verse and prose works 

is to communicate with the audience as best as possible and convey the meaning and 

message to them as best and accurately as possible. In this regard, using verbal and non-

verbal communication has been one of the most common methods in this regard. Non-

verbal communication or the use of visual signs has always been an efficient tool for poets 

to convey themes and concepts hidden in poems. Concepts that main topics are issues such 

as education, awareness and awakening of people and love (descriptions of the beauty of a 

lover, separation of a lover, etc.). 'Orfi Shirazi is one of the poets of the early Safavid 

period, who played an important role in the development of the Indian style of ghazal. The 

main volume of his divan is sonnets. One of the important indicators of 'Orfi poems is the 

visual signs (non-verbal communication) hidden in his lyrical themes. For this reason, the 

present article, using the descriptive analytical method, has attempted to analyze the level 

of non-verbal communication of "body language" in non-linguistic actions, in 'Orfi Shirazi 

poems. The hypothesis of the current research is an emphasis on the issue that the body 

language in the non-verbal communication of 'Orfi Shirazi's lyrical poetry is completely 

intentional and aimed at attracting the beloved and attracting the audience, as well as 

rethinking the behavioral patterns of the individual and society, with the aim of irony and 

symbolism. Among the non-verbal communication processes in 'Orfi Shirazi's poems, 

gestures and gestures specific to the face, hands, feet, and eyes have the most 

communicative function and play an important role in conveying concepts and messages. 

Keywords: Lyrical literature, Non-verbal communication, Body language, Functional 

levels, 'Orfi Shiraz 
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 شیرازیعرفیغزلیّات در « زبان بدن»غیرکلامی  اتارتباطسطوح کارکردی  برّرسی
 

  4یمیلماندانا ع ، 3حسنعلی عباسپور ،*2صفا تسلیمی ، 1طاهره موسی زاده اهق

 

 چکیده
یکی از اهداف همیشگی و مهم شاعران و نویسندگان در آثار نظم و نثرشان، برقراری ارتباط هرچه بهتر با مخاطبین و انتقال 

ترین از رایجگیری از ارتباطات کلامی و غیرکلامی یکی راستا، بهره این. در استمعنا و پیام به آنان  ترهرچه بهتر و دقیق

یک  ۀمثابهای تصویری همواره برای شاعران بهگیری از نشانهبوده است. ارتباطات غیرکلامی یا بهرهها در این راستا شیوه

 :است. مفاهیمی که عمده موضوعات آن حول مسائلی نظیر ابزار کارآمد برای انتقال مضامین و مفاهیم نهفته در اشعار بوده

 یکی شیرازی عرفیو عشق )توصیفات جمال معشوق، فراق عاشق و...( بوده است.  های و بیداری انسانتعلیم و تربیت، آگاه

 غزلیات را وی دیوان اصلی حجم. است داشته مهم نقشی هندی، سبک غزل تکوین در که است صفوی عهد اوایل شاعران از

های تصویری )ارتباطات غیرکلامی( نهفته در مضامین ، نشانهاشعار عرفی های مهمیکی از شاخص .دهدمی تشکیل او

ارتباطات  سطوح بررسیواکاوی  هب تحلیلی_با استفاده از روش توصیفیحاضر  ۀمقالبه همین سبب،  .استغزلیات وی 

فرضیه یا دالّ مرکزی پژوهش کنونی . پردازدمی شیرازیعرفیدر غزلیات  ،های غیرزبانیدر کنش« بدنزبان » غیرکلامی

عامدانه و در راستای جلب  زبان بدن در ارتباط غیرکلامی غزلیات عرفی شیرازی کاملاً تأکیدی است بر این مسئله که

 ق شدهسازی و نمادپردازی محقّنایهمعشوق و جذب مخاطب و نیز بازاندیشی در الگوهای رفتاری فرد و اجتماع و با هدف ک

 ،چشم و دست و پاچهره، حرکات و اشارات مختص شیرازی در اشعار عرفیاست. در میان فرآیندهای ارتباطات غیرکلامی 

 کنند.ها ایفا میسزایی را در جریان انتقال مفاهیم و پیامبیشترین کارکرد ارتباطی را داشته و نقش به

 .شیرازیعرفی ،بدنزبان  ،یارتباط غیرکلامغنایی،  ادبیات :کلیدیواژگان 

 
 

 

 مقدمه -1
 مختلفی هاینظریه و شده تأکید...  و محتوای پیام پیام، گیرندۀ و مولد پیام، تولید هایفهمؤلّ بر معاصر، دوران در

 بازنمایی، برای شود،می سروده آن مبانی به رویکرد با شعر که ادبی زبان بین، این در .است شده ابداع آن دربارۀ

 زبان این در بنابراین، .گیردمی قرار استفاده مورد مخاطبان به نویسنده یا شاعر از عاطفه و احساس انتقال تبیین و

 هم بر (1)غیرکلامی کلامی و ارتباط ،ادبیات در .(34: 1441گیرد )خدادای و دیگران، می شکل ارتباط نوعی همواره

ها و فرهنگهزار ساله دارند، در  های غیرکلامی که برخی قدمتی چندنشانهشوند. می ارائه هم با و هستند منطبق

                                                           
 .ایران گرگان، اسلامی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد فارسی، زبان و ادبیات دکتری دانشجوی1 
  مسئول( ۀایران. )نویسند گرگان، اسلامی، آزاد دانشگاه گرگان، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد 2

Safataslimi@yahoo.com 
 ایران. گرگان، اسلامی، آزاد دانشگاه گرگان، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد استادیار 3 

 .ایران ،آزادشهراسلامی، آزاد دانشگاه ،آزادشهر گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد استادیار 4 
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 پیز،) سنن اجتماعی اقوام گوناگون، با وجوه مشترک و گاه اختلافی، کاربرد و کارکرد فرهنگی و بلاغی دارند

داستانی  ادبیاتو خصوصاً  ادبیات. با توجه به این که رفتارشناسی از رهگذر ارتباطات غیرکلامی در (11: 1444

را در شناسایی فرهنگ، روابط ما  ؛هاو تحلیل این نشانه رسیبرمنظوم نیز  ادبیاتنمود فراوانی دارد، اما در 

-های غیرکلامی بیشتر آشکار میو اشعار نیز ضرورت رفتارشناسی، کنش یاترساند و در غزلفردی، یاری میمیان
های موجود در ارتباطات غیرکلامی و نمادهای موجود در آن، احساس واقع، نشانه در .(33: 1444کریمی، ) شود

(. 4: 1444دهد )ساعدی و دیگران، حضور ملموس معنا را زنده کرده و به معنا جنبۀ عینی و محسوس می

نماید؛ اما قلمرو، می عنوان یک مبحث پژوهشی در آثار عرفی سادهبهارتباط غیرکلامی، موضوعی است که بنابراین، 

صنعت  در سخن»بین تحقیق نگاه شود، مصداق ویژه به ابعاد غیرکلامی از ذرههو ب بررسیزوایا و خفایای آن مورد 

 .(43: 1444)کرمی و دیگران،  گرددمی« شدن و اندازۀ ادراک و اختراع

 

 همسئلبیان -1-1

 نداشته وجود غیرکلامی ارتباطات آن، در که یافت تواننمی را فرهنگی و زبان هیچمهم آنجاست که اساساً مسئلۀ 

 چند هر را خود عواطف و احساسات بتواند زبانی از ایکلمه درک بدون حتی که دارد را آن توانایی انسان و باشد

 مراتببهبعضاً رسانی و جلب و جذب مخاطب پیام درارتباطات غیرکلامی، از طرفی،  .کند منتقل دیگران به ناقص

 غیرکلامی ارتباطات ۀشایست و درست کارگیریبهدرواقع، با است.  بوده رگذارتریتر و تأثاز ارتباطات کلامی موفّق

انتقال پیام و عمق معنارسانی مخاطب کمک نمود. در این راستا، صاحبان آثار ادبی  به بیشتری سرعت با توانمی

. اندبهره جسته غیرکلامی و کلامی هایارتباط از های خود،افکار و اندیشه از آثار نظم و نثر( برای بیان مؤثّرتر )اعمّ

 برندمی بهره ادبی زبان از شناختیزیبایی بیان برای نویسندگان و شاعران هرچنددیگر مسئلۀ مهم آن است که 

 یک در غیرکلامی هایکمحرّ تمامی غیرکلامی هایارتباط. نیستند غافل غیرکلامی هایارتباط لکن از توجه به

 پیامی هایارزش دارای و آیدمی وجودبه محیط از آن استفادۀ هم و منبع وسیلۀبه هم که است ارتباطی محیط

 صدا خصوصیات ظاهری، هایمشخصه بدنی، حرکات تمامی شامل ارتباط این .است گیرنده و فرستنده برای هبالقوّ

 وسیلۀ و با اینکه گیردمی صورت ناآگاهانه طوربه و بدن طریق از اغلب و است فاصله و فضا از استفاده نوع و

و بعضاً میزان  است شفاهی زبان از ترواضح اما نیست؛ دیگر شخص به شخصی از پیام انتقال برای مطمئنی

های ف استفاده از ارتباطاهدبررسی و تدقیق در اسومین مسئلۀ مهم،  است. اثرگذاری آن بیشتر و بهتر بوده

غیرکلامی در آثار ادبی است. در این رابطه بایستی اذعان داشت اصولاً نویسندگان آثار نظم و نثر با تمسّک به 

های غیرکلامی به مسائل مهمی همچون تربیت، بیداری و آگاهی و نیز مفاهیم مرتبط با عشق )روابط عاشق ارتباط

های غیرکلامی در مفاهیم های مهمی از ارتباطاند. هرچند رگهق و.. ( پرداختهو معشوق، وصف زیبایی معشوق، فرا

  است. کار رفتههبمرتبط با شناخت جهان، حیات بشر و ... 

عرفی معتقد است، غیر از گفتار و اشارات و  شود.وضوح یافت میشیرازی بهعرفی هایاین مسئله در میان غزل   

جوشد و هایی که از دل سوخته میهزار پیام که سرچشمۀ آن از دل آدمی است. پیامحرکات و مکتوبات، چندین 

نشیند خواه از سوزش سخن، خواه از حسن تعریف و ادب. دل میاری به کنجذگبه همراه یک پیک برای پیام

دهندۀ طبقات شیرازی، نشانا برساند. شعر عرفینیست که پیام ر شهرچند جوابش ناپخته و خام باشد، رسول
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مختلف اجتماعی است و آمیخته از خوبی و بدی، زشتی و زیبایی. عرفی تلاش نمود تا با بیانی ساده، عادی و قابل 

 .های رایج عصر خود، خلق شعر کندها و نازیباییفهم برای عموم، به ذکر حوادث و عادات اجتماعی و کم و کاستی

 

 اهمّیت و ضرورت تحقیق -2-1

 :داد توان از دو حیث مورد مداقه قراررا میاهمّیت موضوع 

 روند کهشمار میتصویری به هایهای نشانهها و زیرشاخهارتباطات غیرکلامی جز زیرمجموعه نخست آنکه اساساً

ثیر آن در تنظیم ارتباطات أیت تشناسی به سبب اهمّشناسی و جامعهاین مسئله در حال حاضر برای علوم روان

یت دیگر این موضوع اهمّ. (12: 1444کونکه، )ای برخوردار است ت ویژهیانتقال معنا و مفهوم از اهمّبینافردی و نیز 

شناسی، ارتباطات غیرکلامی در کلام عرفی، کاربرد تضادهای عاشقانه در سیمولوژی و نشانهآنجایی است که 

لی برای های چشم، حلقۀ لب، مکمّآوردن توسط اشارتناز کردن و عذر ،مثال طورهای غیرکلامی است. بهاشارت

ها را شاعران انگاره»نویسد: می (2)حلقۀ گوش و لب نمایندۀ بندگی و خاموشی و سکوت است. شکلوفسکی

: 1444)احمدی،  «کنندیابند، یعنی آنها را از زبان طبیعی و زبان معیار گردآوری میآفرینند، بلکه آنها را مینمی

ای که خواننده حدّت و شدّت سوز عشق را شود به گونهشکل به تصویر کشیده می(. اظهار عشق به زیباترین 95

کند بیان میگونه ای نهان. عرفی، درد درون خود را با گلایهیستکند. عرفی هم از این قاعده مستثنی ناحساس می

و اشتیاق است که  گوید باید نگاهمان شایستگی دیدار دوست را داشته باشد تا به آن شوق برسیم آن شوقو می

 . (12: 1355اولادی و پارسائی، ) آوردوجود میهعشق را ب

 متون در ،«بدن زبان» غیرکلامی ارتباط فرایند دربارۀ که تحقیقشود یادآوری میضرورت پژوهش حاضر  دربارۀ    

 نپرداختن است، درآمده نگارش به خصوص این در که اندکی هایپژوهش تعداد از. شماراست انگشت غنایی ادبیات

 .سازدمی آشکار را حاضر پژوهش خالی جای شیرازی، عرفی هایغزل به

 زبان» غیرکلامی ال که ارتباطؤبا این مقدمات، مقاله کنونی جستاری است در ارائه پاسخی مستدل به این س    

 هایی است؟است و این مسئله دارای چه ویژگی شیرازی چگونه عرفی هایغزل در «بدن

 

 پژوهشپیشینة  -3-1

 زبانیتن ارتباطاتِ فرهنگی جغرافیایِ به ایاشاره »( با عنوان: 1444صادقی و همکاران ) پژوهش از حاصل نتایج -

 زادهجمال و است پررنگ بسیار زادهجمال در غیرکلامی ارتباطات که است این« زادهجمال کوتاه هایداستان در

 فقر وی روش این دلایل از یکی. بردمی بهره بدنی رفتار و زبانیتن از نامحسوس، مفاهیم و احساسات بیان برای

 بنا فراوانی، نظر از. برد نام توانمی را شادی و خشم جمله از. است مفهومی مناسب هایبرابری نداشتن و واژگانی

 عضو مؤلفّۀ به زبانیتن رفتار کمترین و شودمی دیده «چشم» مؤلفّۀ در غیرکلامی زبانی رفتار بیشترین نمودار، بر

 .دارد قتعلّ «زبان» بدنی

نشان داد « نظامی پیکر هفت در بدن زبان شناسینشانه »( با عنوان: 1444نتایج پژوهش شکوری و شکری )-

 توجه میزان کمترین بدن حرکات سایر به و استپرداخته بدن کلی حالات و حرکات به اغلب پیکر هفت در نظامی

 به که هستند حرکاتی استشده اشاره بدان پیکر هفت در که حالاتی و حرکات اغلب همچنین .استداده نشان را
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 صورت های بررسی. هستند روزگار آن مردم عادات و پیکر هفت نظم دوران به مربوط مشترک رمزگان نوعی

 فراوان تمایزات عین در هم از امجزّ دانش دو عنوان به شناسینشانه و غیرکلامی ارتباطات که دهدمی نشان گرفته

 نیز اجتماعی دانش دو و ادبی مبحث یک میان ارتباط ایجاد با این برعلاوه. باشند داشته نفوذ هم در توانندمی

 .رسید ادبی اثر یک مفهوم بهتر دریافت و درک به توانمی

 استفاده با قابوسنامه در زبانی ادب هایفهمولّ بررسی»( با عنوان: 1444دانش و طوسی نصرآبادی) پژوهش نتایج -

 سازی مفهوم فرهنگی و اجتماعی ایپدیده صورت به ادب که قابوسنامه دهدمی نشان« لوینسون و براون نظریۀ از

 و اندیشی-مخاطب فکری، بعد در. است رفتاری و بیانی فکری، ابعاد دارای و افراد سازنده تعامل حاصل که شده

 و سخنوری موازین بیانی، و زبانی بعد در آن؛ مختلف ثیراتأت و هادلالت و سخن در لمّأت و موقعیتی بافت سنجش

 تبیین و معرفی زبانی ادب در مثبت و منفی ثیرگذارأت یا معنادار هایکنش رفتاری، بعد در و سخن؛ احوال و آداب

 به لوینسون و براون ۀنظری و زبان کاربردشناختی رویکرد با که بسیاری موارد میان از مقاله، این در. است شده

 هایکنش قابوسنامه، فلّؤم نظر از. است شده هئارا نمونه 21 شد، بررسی قابوسنامه در تحلیلی توصیفی روش

 دفاع برای را راهبردهایی او بنابراین، شود؛ مخاطب و گوینده ۀوجه تهدید یا حفظ سبب تواندمی وگو گفت طرفین

 به که دانست فارسی ادب متون ترینکهن از را قابوسنامه توانمی. است کرده پیشنهاد آن ارتقاء یا طرفین وجهه از

 .است کرده اشاره بینافردی روابط و زبانی تعامل در آن از درست استفاده لزوم و بدن زبان

 که دهدمی نشان« شمس غزلیات در غیرکلامی روابط»( با عنوان: 1355سی)افراخته و مدرّ پژوهش نتایج -

 را کلامی هایپیام مواردی، در اما اند؛شده کلامی ارتباط جانشین بیشتر شمس درغزلیات غیرکلامی ارتباطات

 تصویری و نمایشی ظرفیت که کنندمی سازماندهی و کنترل را کلامی رفتارهای یا اندداده قرار بیشتر کیدأت مورد

 که صداست و سر بی و رمزی زبان یک بدن زبان که شود می مشخص ترتیب بدین. است برده بالا را غزلیات

 .دارد شمس غزلیات در کلامی وگوهایگفت درکنار را کردن کیدأت و بودن لمکمّ جانشینی، کارکردهای بیشتر

« فردوسی سهراب و رستم داستان در غیرکلامی هایارتباط »ای با عنوان: ( در مقاله1355طالبی و مرتضوی)بنی -

 و آرایش لباس، فضا، و زمان از استفاده بدنی، حرکات به که هستند رمزهایی غیرکلامی رمزهاینشان دادند که 

 ای،رشتهمیان دیدگاهی با تا است شده سعی مقاله این در. دارند بستگی نیستند، مربوط زبان به که صداهایی

 کاربرد فردوسی که گردد مشخص و شود بررسی غیرکلامی ارتباطات منظر از فردوسی سهراب و رستم داستان

 و پذیریحرکت پویایی، جهت در را آن و داشته داستان این در غیرکلامی ارتباطات انواع از ایگسترده

 و پربسامدترین. است گرفته کاربه او، اقناع و مخاطب بر بیشتر ثرگذاریا و داستان جریان نماییحقیقت

 است «نبرد و خشم» دیگری و «اندوه و غم» یکی، غیرکلامی، نشانگرهای از شده برگرفته هایپیام ترینبرجسته

 داستان غیرکلامی هایارتباط مقاله، این در. هستند هماهنگ کاملاً سهراب و رستم حماسی-تراژیک داستان با که

 .اندشده بررسی بسامدگیری و نمودار ارائۀ با همراه تحلیلی،-توصیفی روش با سهراب و رستم

 

 تحقیق روش -4-1

نظری و از جهت ماهیت و روش و شیوۀ نگارش و پرداختن -این پژوهش از نظر هدف، در گروه تحقیقات بنیادی 

در « زبان بدن»ارتباط غیرکلامی  برّرسیتحلیل و  ،. بر این اساساستجزء تحقیقات توصیفی و تحلیلی  همسئلبه 
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. دجزئی و دقیق به نتایج کلی در این زمینه دست یاب بررسیتا از  مطالعه و بررسی شد عرفی شیرازیغزلیات 

ای استفاده شد. روش کتابخانه از، مبانی نظری پیشینۀ پژوهش ادبیات در زمینۀلاعات مطالعه و گردآوری اطّ

آوری شده است. با های اینترنتی جمعهای مختلف و سایتها و دانشگاهلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتابخانهاطّ

آوری ای، جمعافزارهای رایانهها، نرم، از کتاببردارییادداشتتوجه به نوع روش و موضوع تحقیق، مطالب به وسیلۀ 

لاعات، مورد عنوان و نوع کار از روش کیفی استفاده شد، یعنی با استفاده از عقل و منطق، مدارک و اطّو با توجه به

چنین استفاده از شاهد بارۀ فرضیه اظهار نظر شد. سپس از طریق استدلال، همدر تجزیه و تحلیل قرار گرفت و

 گیری صورت پذیرفت.آوری شده ارزیابی و تجزیه و تحلیل گردید و با عقل و منطق نتیجهمثال اطلاعات جمع

توانند ها میبه کار گرفته شده است که هر کدام از آن عرفی شیرازیهای متفاوت شعری در مجموعۀ غزلیات قالب

عرفی این پژوهش باشند. در این صورت بهترین جامعه برای انجام تحلیل محتوای کیفی غزلیات  ۀنمون ۀجامع

 است. غزلیات مورد استفاده قرار گرفته کل شیرازی

 

 چارچوب نظری تحقیق؛ ارتباطات غیرکلامی -5-1

ها را نیز مبادله کنند. ما افراد، علاوه بر خود کلام، آنهایی که کلیۀ پیام»است از:  ارتباطات غیرکلامی عبارت

برکو و دیگران، «)دهیم، باشیمچه انجام میکنیم، بدون این که متوجۀ آنمعنای حرکات بدن خود را درک می

های دیداری، چهره و بدن، ترسیم رفتن و ایستادن، شیوۀ حرکات دستان، نشانه (. بنابراین، نحوۀ راه111: 1353

باط با دیگران مورد نحوی برای ارتتوان بهق و خوی، نوع پوشش و لحن صدا، ارتباط چشمی و سکوت را میخل

ها و حرکات بدن تنها شامل ژستارتباط غیرکلامی، نه(. »119: 1351داد )قاسم زاده و دیگران، استفاده قرار

ها، بلندی صدا و لهجه، این ی کلمات، وقفهگیرد، مثل آهنگ اداشود، بلکه نحوۀ ادای کلمات را نیز در بر میمی

 (. 214: 1314)وود، « گذارندهای غیرکلامی بر معنای کلمات تأثیر میویژگی

ای بسیار طولانی دارد اما مطالعه دربارۀ ارتباط غیرکلامی، عمر کوتاهی دارد و ارتباط غیرکلامی، ریشه و سابقه    

غیرکلامی به نوعی اکتشافی بوده و ماهیتی آموختنی دارند. این ماهیت نسبتاً جدید است، بنابراین ارتباطات 

شوند بشر در هر برهه از حیات خود بتواند رفتارهای غیرکلامی را آموخته تا آموزشی رفتارهای غیرکلامی باعث می

د. ما در زندگی در ادامه بتواند به شیوه های تأثیرگذارتری در دیگران نفوذ نموده و آنان را تحت تأثیر قرار ده

دهیم، مان را حرکت میهایآوریم، دستزنیم، ادا در میفرستیم، چشمک میهای غیرکلامی میروزمره، مرتباً پیام

های (. این پیام145: 1355گیریم)جهانبخت لیلی، کنیم و یا آهسته با پایمان ضرب میها اشاره میبا دست

ها قائل هستیم. از تر از اعتباری باشند که ما برای آنانند بسیار مهمتوهای متقابل انسانی میغیرکلامی، در کنش

ای از نمادها، تصاویر و علائم وجود دارند که با استفاده طرفی دیگر، اساساً در برقراری ارتباطات غیرکلامی، مجموعه

که معنای جهانی علائمی »کند. ها فرصت ادراک و شناخت و کشف مشهودات را برای مخاطبین مهیّا میاز آن

تر از جمله دارند، مثل دست تکان دادن یا بوسیدن یکدیگر که مظهر جدا شدن طرفین هستند و علائم ظریف

 (.152: 1353هارجی و دیگران، ...«)ها و تغییرات چشمگیر در وضعیت بدن، اهرم قرار دادن دست

عامل انتقال مفاهیم به مخاطبین خود باشند. به بیانی  توانندنحو مؤثّری میطور کلّی ارتباطات غیرکلامی بهبه

دیگر، مخاطبین تنها با مشاهده حرکات مشخص معانی و مفاهیم رفتاری را درک نمایند. ما بیشتر مفاهیم مستتر 
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 چهره، حالت جمله: از افراد حرکتی)زبان اندام( رفتارهای انواعدهیم. در خویشتن را با حرکات به دیگران انتقال می

 این در که هستند غیرکلامی ارتباطات هاینشانه ترینمهم از مکالمه های تنظیمحرکت و ها،ژست بدن، هایحرکت

مواردی از  به توانمی طور کلّیبه را زبان بدنغیرکلامی هایکرد. نشانه خواهیم هاآن از استفاده زیادی نیز مقاله

 بندیطبقهسر، صورت، مو، ابرو، گوش، لب، دست، پا و ... چشمی،  رفتار و چهره مختص اشارات و قبیل: حرکات

 نمود.

 

  بحث-2

 خیال و تصویر شاعر شیرازی، عرفی معرفی-1-2

 مشاهیر از عرفی به صمتخلّ و ینالدّجمال به بملقّ شیرازی ینالدّجمال بن علی ینالدّزین خواجه دبنمحمّ مولانا

در اوان کودکی و نوجوانی در شهر خود، به کسب علم و دانش  او. است شیراز در قمری هجری دهم قرن شعرای و

 (. 111: 1351خادم و محمودی، ) اقدام نمود و در هنر نیز به ویژه در خطاطی و موسیقی به کمالاتی دست یافت

نحوی که قیت های چشمگیری دست یافت بهپس از آن، عرفی به شعرسرایی روی آورد و در این عرصه نیز به موفّ

اندک زمانی به شهرت بالایی نایل گردیده و در محافل شعری و ادبی شاعران نام آور شیرازی و دیگر شهرها در 

)برهمند و دیگران،  غیرتی شیرازی، قیدی شیرازی، عارف لاهیجی و تقیای شوشتری حضور پیدا نمود :همچون

: 1444گرمارودی، )موسویکردقلمداد  ترین آثار منظوم عرفیتوان از مهمرا می« ات اشعارکلی». (34-33: 1355

د. همچنین در مثنوی وجود دارها و قطعهها ثنویغزلیات، رباعیات، م :. در این اثر، چهارده هزار بیت شامل(11

فایی قدیمی مشهد و ر)روند. شمار میبهای وی بهر گراناز دیگر آثا« نفیسه»و  «شیرین و فـرهاد و الابـکارمـجمع»

 (. 251: 1444خلیلی، 

 

 شیرازی عرفی شعری هایشاخصه -2-2

 خیال صور -1-2-2

عشق و  :. مفاهیم و کلماتی همچونستفاده هنرمندانه تشبیهات بلیغ استهای خاص آثار عرفی، ایکی از ویژگی

ات ذهنی شود که گذشته از بسامد، ارتباطفور در آثار وی دیده میوه بهمشبّمحبت، اندوه و محنت به صورت 

های تشبیهات بلیغ در آثار دیگر شاخصه از توان یک سبک به خصوص درنظر گرفت.قدرتمند این کلمات را می

کلی، استفاده از ترکیبات  طورشدند. بهواقع « ه بهمشبّ»هایی هستند که ه تعدادشان نیز فراوان است، مکانعرفی ک

ترکیبات در مسائل مرتبط  نحوی که استفاده از اینه بهاضافی و فشرده در آثار عرفی، از بسامد بالایی برخوردار بود

 (.233-234: 1359دزمانی، محمّ) اندری سبکی خاص به آثار عرفی بخشیدههای شاعرانه و نوآوپردازیبا خیال

 عرفی اشعار در کنایه -2-2-2

در اشعار  هاطبیعی از کنایهای نشان کرد که عرفی اصولاً به شیوهبایستی خاطر عـرفی آثار در کـنایه وجودبارۀ در

های بنابراین کنایه آیند.ها زیاد در آثار وی به چشم نمیبلیغ، کنایه بیهاتتشاست اما برخلاف خود استفاده نموده

 (.215: 1351کرمی و زارع، ) یستی برخوردار ناستفاده شده از سوی عرفی، از نوآوری و ابداع خاص
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 مرا زیان این از بیش مهل دراز من به بـتاب خـویش سوی به باطل ره از عنانم

 (114: 1311)عرفی شیرازی،       

 عرفی اشعار درو تصدیر  تشخیص -3-2-2

های مفهومی خاصی دگی و دشواریدر آثار عرفی، استفاده از تشخیص نیز وضوح مشخصی دارند اما دارای پیچی

. همچنین تصدیر نیز استی، درهم آمیخته با عناصر خیال های مورد استفاده در آثار عرفنیستند. بیشتر تشخیص

نحوی که عرفی همواره به خوبی میان دو کلمه در دو مصرع ارتباط و شود بهفراوانی در آثار عرفی دیده می به

 لکن این ویژگی که اصولاً کلماتی که در ابتدا و انتهای بیت بایستی بیایند، با فاصله یک پیوند برقرار نموده است

 حرف در ابتدا و انتهای بیت ذکر شده اند:

 مرا زیان کنی مبدل سـود بـه مگر خویشتنم مایگی گران زیان همه

 (192: 1311)عرفی شیرازی،     

 عرفی اشعار تضاد در -4-2-2

امور ترین ، عرفی از ملموسیطور کلّ. بهباشدعرفی، استفاده از کلمات متضاد میهای واضح آثار از دیگر شاخص

تر بودن ه این مسئله به سادگی و قابل فهماست ک بهره برده شوددر زندگی اجتماعی افراد دیده می متضادی که

که  استار عرفی از نوع بیان پارادوکس مورد استفاده در آث یهااست. اساساً پارادوکس سیار نمودهاشعارش کمک ب

ها به سبب آنکه یک حرکت شعری و سبکی گونه پارادوکسین. لذا اگردندسوی نقیض به دیگری اسناد داده میدو 

افزایند. استفاده از این صنعت ادبی بعدها در آثار صائب تبریزی نیز آثار عرفی می یتبه شمار می روند به اهمّ

 (.91: 1351خانلو، شهبازی حسین) رسدو در آثار بیدل دهلوی به اوج می یت شدهؤر

 عرفی اشعار در اغراق -5-2-2

. عرفی نیز از شودمیترین صنایع ادبی محسوب و اصلیترین اساساً در سبک شعر هندی، صنعت اغراق یکی از مهم

اده از صنعت اغراق این صنعت بسیار بهره است. در واقع، اشعار عرفی با توجه به اینکه ماهیتی عاشقانه دارند، استف

های عرفی از سبب اغراق میناند. به هرد استفاده واقع شدهآثار عرفی مومضامین عاشقانه تر کردن در راستای غنی

 لطافتی خاص برخوردار است. 

 عرفی اشعار در تلمیح -6-2-2

وفادار ی ملّ -عرفی همواره در آثار خود به میراث مذهبیمهمی که نباید از تبیین آن غافل گردید آن است که  ۀنکت

آنان در اشعار خود استفاده وفور از ی بهملّ -های مذهبیبه روایت دادن تیاست به همین سبب وی ضمن اهمّبوده

 (.13: 1311فرزاد، ) است نموده

 شیرازیعرفی هایغزل در «بدن زبان» غیرکلامی ارتباط- 3-2

  چهره مختص اشارات و حرکات-2-3-1

 روی، نورانی و یوسف چهره(ظاهر و زیبایی چهره)ماه-2-3-1-1

: 1355)طباطبایی،  «است و آراستگی زیاد و کامل، خوش منظری و زینت زیبایی»به معنای، در لغت جمال  

حس نیکی، و حس دانایی، و حس مذهبی،  ۀکه به ضمیم . حس زیبایی، یکی از چهار بعد روح انسانی است،(311
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کید شده بر أسیرتی تهای اسلامی همان اندازه که بر خوشر آموزهد .دهندابعاد اصلی روان آدمی را تشکیل می

سیرت باشد به دهنده بر باطن است و اگر انسانی خوشصورتی نیز توجه شده است؛ زیرا ظاهر انسان، گواهیخوش

های در صورت .عنوان گواه سرور باطنی فرد استم در صورت بهصورت نیز خواهد بود و تبسّطور طبیعی خوش

ه وجود دارد که بسیاری از دانشمندان این نسبت را در بسیاری زیبا، یک نسبت طلایی بین اجزای مختلف آن چهر

بندی انگشتان ها، بدن پرندگان، اجزای بدن حشرات و حتی استخوانهای گلاز اجزای زیبای طبیعت مانند گلبرگ

آل این نسبت طلایی در بین خطوط طولی، عرضی و ایده های زیبا واند. بر این اساس در چهرهدست کشف کرده

در زیبایی چهرۀ، ماه روی بودن، نورانی و یوسف چهره بودن معشوق را  عرفی شیرازی .عمودی صورت وجود دارد

در حسرت چهرۀ زیبای معشوق نشسته و معتقد است عاشق از چهرۀ زیبای معشوق  دهد ونظر قرار می مدّ

 و مست خواهد شد:برافروخته 

 برود دل از که است حیف تو روی حسرت ابیاتستون  وصال روز من به چهـــره بنما بمیرم گر

 (139: 1311)عرفی شیرازی،   

 

 اند برافروخته چهره آن از خورده هم خون  اند مست مسایل تحقیق ز که آنان عرفی

 (111)همان:                    

نگاه عاشق کسی به روی، مظهر زیبایی، ناز و ملاحت است و از در ادب کلاسیک ماه شاعریا معشوق مخاطب 

 زیبایی او نیست:

 را ما آستیــــن ز نماید شـــرم ز جان که              را زیبا روی مـــاه آن از جلـــوه گاه به

 (4)همان:                                       

 

 اوست نگاه دست به فــــریب گلــدستۀ             اوست مــاه چو روی ز تازه حسن گلزار

 (115)همان:                                  

 نویسد:داند و میمیشاعر به سبب زیبایی زایدالوصف معشوق، او را یوسف چهره و دلربا 

 را زلیخـــا صد گـام هر تو به دهم نشان             حور صف بر بهشت در گذرد یوسفم چو

 (44 همان:)                                  

 گلرخ( و روییسرخ -رویی سیاه-رویی  )زرد چهره رنگ-2-1-3-2

رویی و گلرخ بودن عاشق و معشوق اشاره دارد و چهره به زردرویی، سیاه رویی، سرخشاعر از حرکات مختص 

 دهد تا زردروییگلگون نشان میبرافروخته و خندان و به ظاهر معتقد است عاشق همواره در برابر معشوق خود را 

 چهرۀ وی نمایان نگردد:

 است یکی افسون و دوزخ بخار من مزاج در           زرد روی فـــروزم می بر عافیت فسون از

 (141 همان:)                                     

 

 نــــدانی زرد من رخ دنیــــا غــــم از تا           خنـدم بیهـــده و شوم گلگون و نوشم می
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 (933 همان:)                                    

کند و چهرۀ خود را به واسطۀ ظلمت و تاریکی سیاه روی رویی و چهرۀ گلرخ گونۀ معشوق یاد میشاعر از سرخ

 نویسد: نگرد و میمی

 شکست گلستان رنگ گداخت، شبستان شمع           برفروخت می آتش ز او، رخسار گل چون

 (119 همان:)                                      

 

 چند گریبـــــانی ببینند ـاکچ نفس یک          مگر بیابنــــد نایافت محنت ـانگلرخ

 (151 همان:)                                     

 

 هنوز رویم سیـــه عصیـــان ظلمت غبار وز          اند آورده بهشت در جحیمم کز شد عمـرها

 (311 همان:)                                     

 

 چشم مختصّ اشارات و حرکات -2-3-2

عمل و طرز نگاه  ،نامیم. نگاه تا حدی غیرکلامی است، با این همهنگاه کردن به چشم دیگران را ارتباط چشمی می 

، عرفی شیرازیدر غزلیات  «زبان بدن» غیرکلامیبیشترین کاربرد ارتباطات . هم علائمی دارای مفهوم هستند

ارتباطات چشمی است که در این باره سعی شده است تا حد امکان، مضامین مرتبط ارتباطی آن شناسایی شوند. 

 و تأثیرپذیریشورچشمی، حسادت، های عمومی، توان به نشانهمی عرفیاز ارتباطات غیرکلامی چشمی در غزلیات 

 ، اشاره نمود.چشم)چشم مست، چشم خمار، آهو چشم، نرگس چشم، کرشمه، شوخ چشم و چشم بیمار( زیبایی

 عمومی  ةنشان -2-3-2-1

: ذیل کلمۀ چشم 1313، )دهخدا «چشم شور، در لغت به معنی چشم بد که زود اثر کند :چشمان شور (الف

 هرکسی به افراد این نگاه. هستند شوم و بدشگون نگاه یا چشم دارای مردم، از گروهی عمومی، اعتقاد بنابرشور(. 

 ناشى حالت، این. شودمی گفته «چشم شور» افراد این به آورد؛می باربه مصیبت و بدشانسی برایش شود، جلب که

 حسدش باشد، آورشگفت بسیار نظرش در که کندمى مشاهده را چیزى وقتى حسود انسان و است حسد نوعى از

چشم زخم ۀ در غزلیات خود از چشم شور به منزل عرفی شیرازی .ریزدمى را خود زهر نگاه، همان با و شده تحریک

 گوید:اشاره دارد و می

 اند ساخته یچمن بهشتی که دور بد چشم          اند ساخته انجمنی شان و حور نچم در

 (111 همان:)                                    

 

 آورد بر افـــــلاک روزن از رسـ که آن با          است اننه بداندیش مچشـ از دلم دود

 (391 همان:)                                         
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، )دهخدا «بدخواه، حاسد، حسدناک، رشک برنده، رشکین، شورچشم حسود در لغت به معنی :حسدپیشه (ب

و  برندمی حسرت دیگران هایداشته به که هستند کسانی افراد اینمعتقد است  عرفی: ذیل کلمۀ حسود(. 1313

 بایست از دم شمشیر و دشنه آن را گذراند:صد کنیم و از خود جدا نمایم میبخواهیم حسود را ر اگر

 است جایی هر که دمگویـ رسد را حسود          غلتممی هدشنـ و شمشیر دم بر که چنین

  (114 همان:)                  

 

 ایم شسته سود مغـ و زیان ۀاندیش           دل رضمی از ما که حسود ترودهآسـ

 (432 همان:)                                     

  چشم زیبایی هاینشانه -2-3-2-2

 درد اندوه که چشمی. دارد اشاره درخشانی شفافیت، درشتی، به چون چشم زیبایی صفات با چشم، حالات توصیف

 (.23 :1353، و صادقی جلالی«)شودنمی دیده آن در رنگی تغییر و ستا درخشان و شفاف ،باشد نرسیده آن با

است.  عرفی شیرازیهای غزلیات از پرکاربردترین ترکیب ،چشم)نرگس( مست، خمار، شهلا و بیمار و مشابه آن

در غزلیات  کل، شاهد مثال بیان کرد. درتوان از هر کدام به تنهایی قدری زیاد است که نمیهها بتعداد این ترکیب

 او سنحُ دیگر جانب از و اوست ناز ساز سبب معشوق جمال زیرا دارد، معشوق ناز با تنگاتنگی رابطۀ زیبایی شاعر

 های زیبایی درنشانههای زیر از جمله کاربردهای است. بیت عاشق نهاد در نیاز عبارتی به و عشق برانگیزانندۀ

 هستند: «زبان بدن» ارتباطات غیرکلامی

 را مست چشم گوشۀ کن، هکرشمـ میکدۀ        را پرست می نرگس کن، عشوه مست و کش می

 (9 همان:)  

 

 نوش چشمــۀ از برانگیخته طعنــــه موجۀ         مست نرگس با هانداخت در شوخ غمـــــزۀ

 (351 همان:)  

 

 نیست که سزاست، اشتکیه غم بالش ناز به         نکرد کرشمه از ارشبیمــ تو چشم که دلی

 (143 همان:)  

 (، غم و غصه، تعجب، پشیمانیچشم جادو ،گریعشوهغمزه، ثیرپذیری: )أت هاینشانه 2-3-2-3

 عاشقانه غیرکلامی حالت دیداری هاینشانه از ،، ناز و فریبجادو چشم گری،عشوه مژگان، کرشمه، و غمزه واژگان

به وفور از واژگان غمزه،  عرفیدر غزلیات . کندمی اشاره هاآن به خود درونی بیان در عرفی شیرازی که است

در ارتباط غیرکلامی  شاعر. است رفتهکار هب زبان بدندر  چشم جادو، غم و غصه، تعجب، پشیمانیگری، عشوه

حاکم  تمام جوّشد، اگر با خنده و کرشمه و ناز همراه باشد،  ر هر مجلس و محفلی که وارد خواهیمعتقد است د

 :دین و مذهب و سر و جان را به خدمت خواهی گرفتو  در آن محفل همانند پادشاهی در ید قدرت توست

 رودمی دین برد،می سر دهد،می جان چکد،می دل        رودمی آئین عشوه آن زن، غمزه و مست که جا

 (3 همان:)  
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 باش همان ناز همان، غمــــزه همان، عشــوه گو        است صلــــح اول هنــــوز آزرده مشو عرفی

 (442 همان:)  

 

 انگیختم می پــــرده از ها جپارنـ مــــدتی         هم کعبه در ایوهعش عرفی، دیریم، مایۀ

 (441 همان:)                                     

 خشم و غضب هاینشانه -2-3-2-4

 اشاره ابرو  گره کردن یا چین ابرو و ناگشادگی و شامل ابروخشم و غضب در غزلیات عرفی شیرازی 

شود دریافت میریزی را از حرکات و اشارات ابروی معشوق ت نگاه تند و آتشین و میل به خونباشد و معتقد اسمی

 :نمود

 کشیم چون نکشاده ابروی پیش ۀتحف این            ایم کرده وقف انج و دل را، گرم روی ما

 (455 همان:)                                   

 

 او موی هر از فهمیدم خود ریزی خون میل            او رویاب نمود ها اشــارت ریزیم خون به تا

 (935 همان:)                                         

 (اقطشت خون، چشم تر، آب چشم، چشم عشّغم و غصه: ) ةنشان-2-3-2-5

پیام غیرکلامی دیداری توسط چشم را با بسامد بسیار بالایی نشان از  ،هاست. شاعرچشم ابزاری برای دریافت

های دیداری در گونۀ دهد که قابلیت اعتماد بیشتری به علایم و نشانهمدارک و شواهد نشان می»داند. آشنایی می

که مستقیماً  عرفی شیرازیهای غم و غصه در غزلیات (. از نشانه219 :1353، رادمحسنیان«)ها وجود داردموقعیت

ه ک اشاره کرداق طشت خون، چشم تر، آب چشم، چشم عشّتوان به می ،های غیرکلامی در ارتباط هستندبا پیام

 دهد:در برابر معشوق از خود بروز می

 خون الف( طشت

کشاند و تشنه بر لب میجنون معتقد است عشق به معشوق انسان را به کوه و بیابان  غیرکلامی در این واژۀشاعر 

گردد و در پرستاری از معشوق بجای آب ر معشوق خون از چشمانم سرازیر میبرای دیدابرد و دریای خون می

  زمزم با خون دلم کفن را شستشو خواهم داد:

 مرا آرد خون دریــــای لب بر سازد، هتشنـ               مرا آرد ونجن انبیاب در تا کو قعشـ

 (12 همان:)                                            

 

 دیگر زمزمی عرفی، هست، را مصن پرستار               زمزم ۀچشم در نی دیده، خون به شویم کفن

 (335 همان:)                                         

 ترچشم ب(
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تر از تر و قویامید در واقع حسی عمیق .اشاره دارد مطلوب ۀتوانایی فرد در ساختن آیند و های فردویژگی به امید

شاعر معتقد است تا زمانی که . شوندمعنا میی خوب بدون امید بیهام حساست و تمابینی خوشیا خوشحالی 

 دارد: می ها و چشم تر خود امید را در معشوق زنده نگهها، اشکاشق به معشوق وجود دارد، با گریهرسم وفاداری ع

 هست ثمـــری امید است آب در ریشـــه تا              هست تری مچش ندهد بر اوفـ نخل گر

 (121 همان:)                                      

 

 خویش گر نصیحت به خجالت و ما این از بعد              خویش تر چشم دو منع توان هگریـ از کی تا

 (351 همان:)                                      

 اقعشّ چشم ج(

عاشق است. شاعر معتقد است جوش عشق به « چشم خونبار»های غم و غصه در غزلیات عرفی یکی دیگر از نشانه

 ریزد:ای خون، درد و آه سوزناک میکند و در داخلش قطرهها شکاف ایجاد میمعشوق همواره در دل انسان

 ریزد می داغ و درد خـــــون رۀقط جای به            دلم شکاف از که ازمبن عشـــق جوش به

 (291 همان:)                                          

 تعجب نشانة -2-3-2-6

طور که می دانیم تعجب، یک حالت زودگذر روانی و ها و حرکات مربوط به چشم، تعجب است. همانیکی از اشاره

شیرازی نیز در غزلیات دهند. عرفیدادهای غیرمنتظره از خود بروز میها در برابر رویفیزیولوژیکی است که انسان

ها، زلف پریشان و زیبایی است عاشق همواره از دیدن زیبایی در حرکات مربوط به چشم معتقدخود از این واژه 

 معشوق، در تعجب است و خون به دل خواهد شد:  

 افشاند ایــــاز زلــــف سلسلۀ اصب گر            خون زدفروریـ محمود دل کز عجـــب چه

 (231 همان:)                              

 

 رود نمی خون کزو ای دهدی وای کای            فغان در و واردیــ ز قعش کوی به خیزد

 (244 همان:)                                

 پشیمانی نشانة-2-3-2-7

نارضایتی است. احساس ندامت از انجام عملی یا م با یاس، ناامیدی و أپشیمانی احساسی تودانیم، طور که میهمان

 خود افسوس ۀکند، همیشه به گذشتهمیشه با احساس پشیمانی زندگی میی، فردی که طور کلّغفلتی است. به

شاعر نیز همواره حسرت . کند توانست طور دیگری رفتارخورد که میهایی را میحسرت موقعیتخورد و می

ای دست او گران وقت مردن است که نکند غریبهاز دست داد و در ناامیدی و یاس نخورد که هایی را میموقعیت

 گیرد و نمک بر روی زخم دلش بریزد: 

 گیرد من دست ناشناسی ردنم وقت مبادا             عرفی خود خون ریزم که تنها، ای هگوش در زدم

 (234 همان:)                                   

 

https://www.chetor.com/28873-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.chetor.com/34905-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
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 سماع در سود نمک ـمزخ هزار چندین              شد ریز ابهخونـ که است سوزش چه این باز

 (413 همان:)                                

 

 زلف و گیسوحرکات و اشارات  -3-3-2

توان از مؤثّرترین و قدرتمندترین ابزارهای ارتباطات غیرکلامی قلمداد نمود. زلف و گیسو در را می گیسو و زلف

دلربایی معشوق از عاشق، بی قراری، پیچ و شکن عشق و امثالهم مورد استفاده  :مفاهیم و تعبیرهای ادبی همچون

 واقع می گردد. زلف و گیسو را می توان دارای بالاترین بسامد در ارتبازات غیرکلامی عاشقانه قلمداد نمود.  

 

 گیسو -1-3-3-2

. شاعر معتقد است این است گیسو یاد کرده غیرکلامی زبان بدن از ارتباطاز  خود غزل 3تنها در  شیرازی، عرفی

گیرد و از آشفتگی گیسوی معشوق بارها بر ون گل سنبلی، عاشق را در آغوش میگیسوی معشوق است که همچ

 و زنجیر حقارت بر پایشان بستند: اشتگوش شنوایی ندکسی ولی  و استفاده نمود، زبانش جاری کرد

 تست روی آید لسنبـ کنار در کو ای لاله         تست گیسوی کشد بر در را هلال کو یسنبلـ

 تست گیسوی از آشفته خبر و هوش کرا پس  نکرد گوشی کس و سود زبانش وصفت از عرفی

 (112 همان:)                                     

 

 او گیسوی حسرت یایش رزنجیـ ام کرده         دلــــم از امدنی رونبیـ قامتش خیـــال تا

 (935 همان:)                                  

 زلف -2-3-3-2

وی معتقد است برای رهایی از . استنمودهاستفاده  زلف ارتباط غیرکلامیبار از  25در مجموع غزلیات خود  شاعر،

و این عشق به معشوق است که جهان را به آشوب و بلوا  مباید به عشق و زلف معشوق دست یابی ،هر دامی

 رباید:کشاند و خواب را از چشمان عاشق میمی

 را آشیانش جوید و آزاد شود دامی از که            مرغی جوان جویدمی زلف وان تن ز جان برآمد

 (1 همان:)                                      

 

 بشکست خواب هفتن دۀدیـ در             وبآش دهفکن انجهــ هبـ زلفت

    (114 همان:)             

اش پر از گل و جایی دیگر شاعر معتقد است اگر عاشقی برای رسیدن به معشوق از دنیا برود، اطراف جنازه در

ادبی به معشوق نمایند، بلکه در کمال بیمینپرستی و مستی توبه ولی نه تنها از می و می گردد،سنبل می

 کنند:حرمتی میبی

 تابوتش دور ز سنبل و لگ دمد برون            بهشت جوی طرف چو او رخ و زلف دشهی

 (353 همان:)                            
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 دستی دراز بکنم ساقی زلف چین به که           مستی به ما ز ادب نه می، از هتوبـ شکیب نه

 (934 همان:)                             

 مو -3-3-3-2

 ،شکوه و عظمت عشق به معشوقوی معتقد است ست. ا ارتباط غیرکلامی بهره بردهاز این  ،غزل 25عرفی در 

های حاصل از این درد، نه تنها از مژه بلکه از هر تار موی عاشق کند و اشکانسان را در پیچ و تاب درد گرفتار می

 چکد:می

 هنوز مویـم سر هر دارد درد تاب و پیچ          ولی نگردیدم، رفی،ع ان،جهـ در دارو گرد

 (311 همان:)                                

 

 کند هشان ابآفت شعشعۀ به فلک            را ونمجن موی که کن، نگه قعش شکوه

 (241 همان:)                         

 

   پا و دست هایحرکات و اشاره -4-3-2

 گویند؛می خود سخن هایدست با هاآدم از بسیاری که باشیم رسیده نتیجه این به بارها شاید روزمره، زندگی در

 آنان با طریق این از و القا خود به مخاطبان را گوناگونی هایپیام دست، مختلف هایحرکت با آنها که معنی این به

 در مهم ابزاری عنوان به را های دست و پاحالت نیز های عرفی شیرازیغزل در. کنندمی برقرار ریمؤثّ ارتباط

 . پرداخت آن به غیرکلامی ارتباطات

 گرفتندست -1-4-3-2

 عهد دوستی، و گرفتن یکی از حرکات و اشارات مختص دست در ارتباط غیرکلامی است که نشانۀ مودتدست

پشتی است. عرفی شیرازی در غزلیات خود بارها به آن تأکید دارد و معتقد است چنانچه معشوق همو  حاداتّ بستن،

 نتواند دستگیر عاشق باشد، غیرت را از دست داده و در پیچ و تاب زندگی سرگردان خواهد شد: 

 را انشعن دارد کسی دامی دست همانا  من جان های رگ در افتاده تاب و پیچ غیرت ز

 (1 همان:)                                  

 

 نیست کوتـه کسی دست بکشی دامن تو گر  دوست دشمن ا،وفـ عطب از اثر بی ما سعی

 نیست ابله یول بنمودست هابل خویش  صیاد کاین انعن دست از مده رفیع پیش

 (149 همان:)                               

 کشیدندست-2-4-3-2

ست. عرفی در غزلیات خود از این دن اتربیت کردن، پرورش دا، ترکِ چیزی گفتندست کشیدن به معنای      

 واژۀ غیرکلامی بهره جسته و معتقد است که انسان نباید از تربیت دل خود برای رسیدن به معشوق دست بکشد:
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 نکشد اییصف به کارش هآئین این ترسم            ولی دست، منکش دل تربیت از ودخـ من

 نکشد اییقب بند ری،کم ایدنگش            یته دست از کی به تا بده افانص آخر

 (395 همان:)                              

 بستندست -3-4-3-2

واژۀ است. عرفی شیرازی از این  کردنبه بند ،گرفتار ساختن ،دستد کردن مقیّ ،دستبستندست بستن نشانۀ      

شت و راه توبه و برای رسیدن به فلاح و رستگاری باید دست از می و جام بردا گویدنیز مدد جسته و میغیرکلامی 

 :گرفتندامت را در پیش
 بستند دی و زانخ دست تو لانبلب که           باش خندان لوص باغ ای خود یاسمین چو

 بستند می امج به مدس که سود چه ولی           بهشت لقف برای خریدم هتوب دکلی

 (332 همان:)                                  

 زدنداماندست به -4-4-3-2

که کنایه از به « زدندامان کسی دست بر»های خود از می زبان بدن، عرفی شیرازی در غزلدر ارتباط غیرکلا

جهان هستی، دلدادگی به خواستن اشاره دارد و معتقد است بیزاری جستن از هر دو شدن و کمککسی متوسل

 دلدار و متوسل شدن به اوست:
 گذاشتیم بدخو دل ارتعم از دست           دل مـــزاج خرابی-وبخ کرد باره یک

 (433 همان:)                            

 

 بزنیم نهادی زادهپاکی دامن در دست            ایم شده پریشان ودهآل ردۀم از عرفی

 (442 همان:)                            

 پا فشردن -5-4-3-2

کردن است و عرفی و پایداریاست که کنایه از ایستادگی « کردنفشاریپای»امین ارتباط غیرکلامی یکی از مض

 است: های خود استفاده نمودهی از این ارتباط غیرزبانی در غزلشیرازی به خوب
 است فرسنگ هـزار جدایی امگنیم که             نمنشی پا ز شود نمایان هکعب که این به

 (31 همان:)                               

 

 دارد یدوای درد این که داشتگمان که              گذشت امید غم ردم،فشـ یأس بر ایپ

 (231 همان:)                               

 گذاشتنپاپیش -6-4-3-2

در هنگام پیش نهادن پا داشتن است. عرفی در غزلیات خود از بودن و تردید نهادن در لغت به معنی مرددپا پیش  

 گوید:رسیدن به وصال معشوق می

 نهاد پیش پای و دید قـــدم زیر به گل که              کند دهدیـ ز پــــا که ارزد تو راه به کسی
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 نهـاد شپی تو ره در طلب پای که کسی             است دمقـ در کون دو مراد چو شهــــادتش

 (214 همان:)                                

 پایکوبی -7-4-3-2

کردن که نشان از رقص و شادی در غزلیات عرفی شیرازی، پایکوبی یکی دیگر از ارتباطات غیرکلامی مطرح شده

ها باید برای وصال به ی در غزلیات خود معتقد است انسانعرفاست. این ارتباط کاربرد فراوانی داشته. داردکردن 

 معشوق دست به سینه و پایکوبان و با شور و شعف به سویش حرکت کند:
 آویختم دیر خاک از را دیلقن سیه وین             مبگریخت حرم از کوبان پای و دست به دل

 (441 همان:)                               

 

 آمده بر نجا تا زده پا و دست بسیار             شکـــار این که گوید تو صید که یآشفتگـ

 (943 همان:)                            

 پا بستن -8-4-3-2

پا بستن کنایه از دلبستگی و علاقمند شدن است که در ارتباطلات غیرکلامی کاربرد دارد. عرفی شیرازی نیز از این 

گوید برای به پرواز درآمدن نباید ها اشاره داشته است و میها در غزلیات خود از این دلبستگیبارارتباط غیرکلامی 

 دلبستگی داشت و باید با دل و جان کوشش نمود:
 نبود پر از نصیببی آخر، بسته پایش بود             نکرد کوشش نجا مرغ پریدن، بهر از هرگز

 (214 همان:)                                 

 

 نکشد جایی به که کن اره رشته سر گو              نکشد یپایـ و دمانـ طلب راه در که آن

 (395 همان:)                                

 لب و دندان هاینشانه  -2-3-5

 بوسه زدن به دست و پا و خاک -1-5-3-2

غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازی است که نشانۀ ادب و تعظیم و بوسه زدن بر دست و پا، یکی دیگر از ارتباطات 

 تواضع عاشق در برابر معشوق می باشد و می نویسد:

 پایش بر بوسه زد توانمی هرجا تابانهبی که  شــادم و بنمایم تن ضعف از مردمان چشم به

 (313 همان:)                                    

 خاموشی لب -2-5-3-2

، «پردانی»، «رتفکّ»، «تنهایی»، «عشق»از قداست و ارزش خاصی برخوردار است. سکوت بیشتر از مفهوم  ،سکوت

اجتماعی نیز مسئولیت اجتماعی، اخلاق و رفتار خود را تنظیم  ۀشود، در حوزناشی می« زبانیناهم»و « رازدانی»

است، تنهاست و چون تنهاست، فتنی انایایانخواه و مؤمن چون در پی عشقی عطشناک و پکند. انسان آرمانمی

تواند به سکوت می. شودهای دیگر بیگانه میچهره ۀورزد، با همکسی که به یک معشوق عشق می. استخاموش
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. ق سازدجز تغییر مجاری پیام برای درک حقیقت، مفهوم ذهنی صبر را برای حفظ اصول و سازمان جامعه نیز محقّ

 هاصبر و سکوت برای حفظ رازاست و معتقد است  غیرکلامی به درستی استفاده نمودهعرفی شیرازی از این واژۀ 

اند از این حقیقت برکنار باشند و با زمانی نرسیدهشایستگی شنیدن و هم ۀبرای آن است که نامحرمان تا به مرتب

 :بیابند« اهلیت استماع»سکوت 

 افتم باز سخــن ز ایمبگش لب اگر که            خاموشی لب به ـازمبنـ گوییست، و گفت

 (443 همان:)                              

 

 نشناسیم را نــــوا مملولیـ بـــــاغ ما            ارانبهـــ آشــــوب بشکنـــد ما لب مهر

 (492 همان:)                              

 

 لبم تا هسین از زندمی مــــوج که ها آن            منریخت کس بر و ودمگش لب بار صد

 (941 همان:)                                

 

 گیرینتیجه-3

 ۀمجموع زبان این. است خاموش زبان یا غیرکلامی عناصر طریق از ارتباط ایجاد و کلام از عبور معنای به بدن زبان

 پس در را خود واقعی تنیّ توانندمی هاانسانگردد. می شامل را حرکتی و اشاری هایپدیده و رفتارها از وسیعی

 چند قدمتی برخی که غیرکلامی هاینشانه این .نیستند بدن زبان داشتن نهان به قادر ولی کنند، پنهان هاواژه

 کارکرد و کاربرد اختلافی، گاه و مشترک وجوه با گوناگون، اقوام اجتماعی سنن و هافرهنگ در دارند ساله هزار

 ارتباطکنونی تلاشی بود از سوی نویسندگان در راستای تبیین  ۀدر این رابطه، مقال .دارند بلاغی و فرهنگی

، بدنهای غیرکلامی زبان های کنشبا استفاده از ظرفیتعرفی شیرازی.  عرفی هایغزل در «بدن زبان» غیرکلامی

ت مختص چهره و رفتار چشمی، سر و صورت، مو و زلف، لب و حرکات و اشارا از حرکات اندام بیرونی انسان؛ یعنی

عرفی است. رویکرد  معنا و ترسیم فضای عاطفی پرداختهها به انتقال دندان، دست و پا، برخی صفات مختص به آن

 منجر گردد: زیر تواند به اهداف و نتایجی های رفتاری میاز حرکات و نشانه شیرازی

 های غیرکلامی؛ های بازاندیشی در کنشمخاطب و ایجاد زمینه جلب توجه ؛لاوّ

 های فرهنگی و اجتماعی؛ های غیرکلامی برای نمایش ریشهگیری از معانی و مفاهیم کنشبهره ؛دوم

اغلب مفاهیم حرکات  .ها و ترسیم کیفیت ارتباطات غیرکلامی در انتقال فضای عاطفینمایی شخصیتواقع ؛سوم

 است.  ها، ظرفیت ادبی پیدا کردهدر قالب کنایات و نشانه اعضای بدن

کمتر  عرفی شیرازیدر غزلیات  بدنیت و کارکرد ارتباطات غیرکلامی زبان خاصیت، اهمّ ؛دهداین نتایج نشان می

، حرکات و شاعردر غزلیات  بدنارتباطات غیرکلامی زبان  . همچنین دریت و کارکرد ارتباطات زبانی نیستاز اهمّ

چشم، و حرکات مختص دست و پا بیشترین بسامد کاربردی را به خود اختصاص داده چهره و اشارات مختص 

ی از کمترین بسامد برخوردار در ارتباطات غیرکلام لب و دنداناست و بالعکس حرکات و اشارات مختص مو و 

 گردند:قالب نمودار ذیل ترسیم می در و ارزیابی کمیّ( طور)به هانشانه و هاشاخصه تا، بسامددر این راس است.بوده
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